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Abstract 
Nowadays, Halliday’s role-playing linguistic theory is widely applied in the analysis and critique of 

literary texts. In 1985, he and his wife, Roghayeh Hassan, proposed the theory of "text coherence." 

The semantic, verbal, syntactic, and logical connection of the components of the text was called 

"coherence" and their general harmony in the vertical axis was called "coherence". The theory is 

based on words and meanings which proves how coherent literary works are in a scientific way. 

According to this theory, the cohesive elements of the text are divided into three categories including 

grammatical, lexical, and conjunctional. Besides, it has sub-categories such as reference, deletion, 

repetition, consonance, and relational device. Mastering the Persian language and familiarity with its 

words and capacities, Sadie has used coherent techniques in his poetic and prose stories in a desirable 

way. The cohesive elements in his long anecdotes are more striking, since coherence is much more 

necessary in these anecdotes. The present study aims to analyze Sadie’s tricks in using cohesive 

elements in his two long anecdotes including Golestan (Chapter 3, the story of a young boxer) and 

Bustan (Chapter One, the story of prudence and delay in politics). The findings reveal that Sadie paid 

attention to the cohesive elements of the text, especially in long anecdotes. 
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 و حسن یدیهل یةنظر براساسبلند بوستان و گلستان  تیبخش متن در دو حکاعناصر انسجام
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 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 یبرز دارابیفر
 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشجوی دکتری 

 7۲/1/5311تاریخ پذیرش:   72/5/5311 تاریخ دریافت:

 چکیده
 5121 د. او و همسرش رقیه حسن در سالکاربر فراوانی دارگرای هلیدی امروزه در تحلیل و نقد متون ادبی شناسی نقشزبان ۀنظری

هاا را در  و همااهنگی کلیای  ن  « انسجام»را مطرح کردند؛ ارتباط معنایی، لفظی، نحوی و منطقی اجزای متن را « سجام متنان»ۀ نظری

کند که  ثاار ادبای تاا حاه حاد  از      نامیدند. اساس این نظریه بر لفظ و معناست و با روشی علمی ثابت می« پیوستگی»محور عمودی 

دساتوری، واگگاانی و پیونادی تقسای  و      ۀین نظریه عناصر انساجام بشاش ماتن باه ساه دسات      طبق ا انسجام و پیوستگی برخوردارند.

شوند. سعدی با تسلیط بر زبان فارسی و  شانایی  هایی حون ارجاع، حذف، تکرار، باهمآیی، ادات ربط و... را شامل میزیرمجموعه

اسات. عناصار   ی انسجامی به نحاو مطلاوبی بهاره بارده    های منظوم و منثور خود از شگردهاهای  ن، در حکایت با واگگان و ظرفی ت

زیرا انسجام در این حکایات ضرورت بیشتری دارد. در این پژوهش شگردهای ؛ تر استبشش در حکایات بلند او حشمگیرانسجام

ای ماورد  ها حکایات . ه اسات او بررسی و تحلیل گردیاد  منظوم و منثور سعدی در کاربرد عناصر انسجام  فرین در دو حکایت بلند

اسات.   خیر در سیاسات أحکایات تادبیر و تا    بوساتان  و دیگار بااب نشسات   زن حکایت جوان مشتگلستان  باب سومبررسی یکی 

ها عناصر ارجاع، ، از بین  ناست های بلند توجه داشتهویژه در حکایتهب ،سعدی به عناصر انسجام  فرین متنی پایان براساس نتیجۀ

 است.خود موفق عمل کرده  هایتیشتر به کار برده و در  فرینش انسجام در متن حکای)تناسب( را ب تکرار و باهمآیی

 .: هلیدی و حسن، عناصر انسجام، بوستان و گلستان سعدیهای کلیدی واژه
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 مقدمه. 9

یکای از مباحا    را درجایگااه  انسجام ماتن  ۀ نظری 5121سال در  نشستین بار 7رقیه حسن و همسرش 5مایکل هلیدی

هاای مها   ماتن اسات و     این نظریه، انساجام و پیوساتگی از ویژگای    طبق (5)د.کردنمطرح گرا شناسی نقشنمه  زبا

باید با ه  ارتباط منطقی داشته باشند. هماان انساجام و    ی متنها و بندها ورند. جملهعناصر مشتلفی  ن را پدید می

اهنگی انساجامی نداشاته باشاد، هار حناد      گردد. متنی کاه هما  های متن را باع  میکه وحدت بین بشش پیوستگی

عوامال   هلیادی و همسارش  نیست و ارزش حنادانی نادارد.    شدنیهای ادبی زیبا در  ن به کار رفته باشد، فه جمله

 :کنندو پیوندی تقسی  میی ایجادکنندة انسجام را به سه بشش دستوری، واگگان

 شامل ارجاع، حذف و جایگزینیی عوامل دستور

 یشامل تکرار و باهمآی یعناصر واگگان 

 عوامل پیوندی شامل ادات ربط 

 ؛ یعنیبر کاربرد عناصر انسجام  فرین، پیوستگی در یک متن ه  لازم استتکمیلی  نان، علاوه ۀنظری براساس

 های انسجامی شکل یافته براساس عناصر انسجام.هماهنگی انسجامی یا ترکیب و تعامل زنجیره

هاای قر نای   سورهاز هلیدی و حسن، در برخی  ۀنظری براساسجام متن و عناصر  ن انس باباکنون تحقیقاتی در

بشاش ماتن در   ام ا اثری کاه باه طاور مساتقل، باه بررسای عناصار انساجام         ،و  ثار بزرگ ادبی صورت گرفته است

ر منظاوم و  بنابراین لازم است از این دیدگاه جدید  ثا ؛یافت نشد حکایات بوستان و گلستان سعدی پرداخته باشد،

 منثور سعدی، استاد بزرگ سشن، مورد تحقیق و مطالعه قرار گیرد.

بشش متن در پیوستگی و جاذابی ت  ن  درادبی ات تعلیمی و متون  موزشی نظیر بوستان و گلستان، عناصر انسجام

ملماوس  کیاد مطلاب و   أای بزرگ در این حوزه است که بارای ت سعدی شاعر و نویسندهکنند. نقش موثری ایفا می

هاا، امثاال و   اسات. هماان سرگذشات   ثیر بر ذهن مشاطب، از نمودها و تجارب حس ی استفاده کارده أ ن و ت ساختن

هاا در راساتای   کنناد. حکایات  های کوتاهی که با پیوستگی، ساختار بزرگتری را به نام باب پایه ریزی مای حکایت

هاای گونااگون، باا الفاا      ه یاا پناد و انادرز باه شایوه     اند. ابراز یک ایاد اجتماعی بیان شده -تعلی  مضامین اخلاقی

 مشتلف، هنر والای سعدی است.

بر  ن هرحکایتی به علاوه ؛های منظوم و منثوردر هر باب، اشتراکات مفهومی و محتوایی بسیاری دارندحکایت

هاا مجاال   نکدر حکایاات کوتااه یاا داساتا    طور مستقل نیز درون خود، دارای انسجام و پیوستگی محتوایی اسات.  

زیرا حکایات کوتاه، بنا به کمال اتیصاال، خاود منساج      ؛بشش متن وجود داردکمتری برای کاربرد عناصر انسجام

هاای بلناد،   هاا و حکایات  ولی در داستان ،خورندها ه  ک  و بیش این عناصر به حش  میهستند، با این حال در  ن

یابد و عناصار انساجام  فارین در    وستگی متن ضرورت بیشتری مینظر به طول و تفصیل کلام یا نوشته، انسجام و پی

 ها، حشمگیرتر است. ن

 نظار باه   (7)یسعداین جستار عوامل انسجام و پیوستگی انسجامی را در دو حکایت بلند زیر از گلستان و بوستان 
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 909 براساس نظریة هلیدی و حسن بخش متن در دو حکایت بلند بوستان و گلستانعناصر انسجام
 

 دهد:رار میها، بررسی و مورد ارزیابی توصیفی ا تحلیلی قنمود و بسامد بیشتر این عناصر در متن  ن

: 5311 )یوسافی،  در فضایلت قناعات  ، از بااب ساوم   7۲حکایات  « زنجوان مشت»حکایت گلستان با عنوان  :الف 

توان  ن را از مقولۀ داستان یا داستان کوتاه قلمداد کارد.  سطر بلندترین حکایت گلستان است و می 521که با ( 551

تر است. موضوع  ن داستان جوان نیرومندی اسات کاه   ولانیطسطر(  511 )با حتیی از ماجرای جدال سعدی با مدعی

 های پدر را که مشالف سافر کاردن اوسات   کند و پندبر زور بازوی خود تکیه دارد و به طلب روزی قصد سفر می

گذرد و سرانجام به خاناه بااز   ها میاقبالی از  نکه با خوش  یدشنود. مشکلاتی در طول سفر برای او پیش می نمی

 دد.گرمی

 )در عدل و تدبیر و رای( با مطلع: باب اول« خیر در سیاستأدر تدبیر و ت»حکایت بوستان با عنوان  :ب

 ز دریاااااااای عماااااااان بر ماااااااد کسااااااای
 

 سااااافر کااااارده هاااااامون و دریاااااا بسااااای  
 

 (41: 53۲4 )یوسفی،  

و یاار   بات ساومنات   هاایی مانناد  تار از حکایات  طاولانی و  بیت، بلندترین حکایت بوساتان  531 ت بااین حکای

وزارت را نیاز   ای کاردان و داناست که حتیای مقاام  غریبه هاعتماد کردن پادشاه ب بابسپاهانی است. موضوع  ن در

کنند صمیمی ت و دوستی بین شاه و او را بره  زنند، ام ا باا  سپارد. وزیر قبلی و دیگر حسودان بارها سعی می به او می

 رسند.او به هدف خود نمی ةهای سنجیدزیر جدید و گفتهصبر و شکیب پادشاه در سیاست و با درایت و

 انسجام و پیوستگی متن. 2

)جملاه و ماتن( را    کاه سااختارهای زباان    اخیر است ةشناسی در دورتحلیل متن یا کلام از دستاوردهای جدید زبان

هاای تحلیال   باه  ن، یکی از جن ةگیری متن و ارتباط بین اجزای تشکیل دهندکند. بح  حگونگی شکلبررسی می

متن یا کلامی منساج ،   گزارشکند با ای سعی میگویند. هر نویسنده و گویندهمی «5انسجام»کلام است که به  ن 

 معنای مورد نظر خود را به سادگی و روشنی به خواننده یا مشاطب انتقال دهد.

گویی باشاد؛  گو و حتیی تکوگفت منظوم و منثاور( نوشتار )تواند گفتار یا هلیدی و حسن، متن می ۀبراساس نظری

و انساجام، مفهاومی اسات کاه باه رواباط معناایی         (5: 5313زاده،  )منشیاز یک فریاد کوتاه گرفته تا یک بح  تمام. 

های ماتن لازم و  ارتباط میان جمله (4)همان:  کند.موجود در متن اشاره دارد و  ن را به منزلۀ متن از غیرمتن جدا می

هاا و  بلکه جمله ،دهدهای متوالی که هیچ ارتباطی با ه  ندارند، متنی را تشکیل نمییان جملهیعنی ب؛ ضروری است

بندهای یک متن، باید از نظر معنایی، لفظی، نحوی و منطقی مرتبط باشند. انسجام و پیوستگی متنی سابب وحادت   

 زدودن پیچیدگی از  ن است. همچنین باع  وضوح متن و( 11: 53۲3 )داد،گردد. های متن میبین عناصر و بشش

س و منساج  و  ن  یسشن ادبی را که روان و مطبوع و از پیچیدگی و اغلاق خالی باشد، سِال » در بلاغت فارسی

را باه  « همگنای »اصطلاح  ،به جای انسجام برخی پژوهشگران (77: 53۲1 )همایی، «.حالت را سلاست و انسجام گویند

 منظور از  ن نیز پیوستگی متن است. ( که74: 53۲۲ )سیدحسین سیدی،برند، کار می

خود را  ۀفکری هلیدی در سال بعد نظری، سپس با ه کرد مطرحانسجام را  ۀنظری 51۲4رقیه حسن ابتدا در سال 

ای از بنادها و جمالات نامتصال    منتشر کرد. بر این اساس ماتن تنهاا مجموعاه   « هماهنگی انسجامی»بسط و با عنوان 
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یعنی عناصر و ؛ بششداع  ایجاد ارتباط و پیوستگی میان اجزای  ن است و به  ن متنی ت میبلکه فر یندی ب ،نیست

 عواملی لازم است تا انسجام در متن به دست  ید و جمله ها و بندها را به ه  مرتبط سازد.

همااهنگی  »بشاش، پیوساتگی ماتن ها  لازم اسات. هماان ویژگای کاه از  ن باا عناوان           بر عناصر انسجامعلاوه

 «.هاای انساجامی شاکل یافتاه براسااس عناصار انساجام       ترکیاب و تعامال زنجیاره   »شود؛ یعنای  نیز یاد می« نسجامیا

 یاد کاه تعبیار و تفسایر برخای از      انسجام زمانی پدید می» اند:گفته دلیلبه همین  (11: 5311)ناصرقلی سارلی و ایشاانی،  

پیارو ایان نظریاه کاه     ( 4: 5313زاده، )منشای «. ابساته باشاد  عناصر متن به تعبیر و تفسیر عناصر دیگری در هماان ماتن و  

گیارد و  نظر نشست رقیه حسن است، اصطلاح پیوستگی یا حسبندگی متنی در کناار انساجام قارار مای     ةشدتکمیل

 (11: 53۲3)داد،   ید.پدید می« هماهنگی انسجامی»ترکیب 

بشش متن در  ثار خود بهره گرفته و باا  ر انسجامسعدی با تسلیط بر زبان فارسی و مهارت در نظ  و نثر، از عناص

همااهنگی انساجامی را در   اسات  بشاش، توانساته   ها و پیوساتگی حاصال از عناصار انساجام    ارتباط عمودی زنجیره

هاایی از دو حکایات   های خود پدید  ورد. در ادامه به تشریح شگردها و عناصر انسجام  فرین متن با مثاال حکایت

 خواهی  پرداخت.

 پیشینة پژوهش. 9

هاای قر نای و  ثاار بازرگ ادبای      نظریۀ هلیدی و حسن در ساوره  براساسبشش متن عناصر انسجام بابتاکنون در

عناصار  ؛ یعنای  ام ا تا جایی که مورد مطالعه قرار گرفات، باه موضاوع ایان پاژوهش      ،تحقیقاتی صورت گرفته است

بناابراین لازم اسات    ؛اسات مستقل پرداخته نشاده به صورت  بشش متن در حکایات بوستان و گلستان سعدیانسجام

او در ایجاد انساجام و   ةجدید بررسی و شگردهای مورد استفاد ۀاین نظری براساسحکایات دو اثر ارزشمند سعدی 

 پیوستگی در نظ  و نثر مطالعه و تحلیل شوند.

نظریاۀ انساجام و   »اب از جمله تحقیقات صورت گرفته در حوزة انسجام و پیوستگی در متون ادب فارسای، کتا  

نیاز مقالاۀ    (5311)طااهره ایشاانی،    تاوان ناام بارد.   را مای « )غزل حافظ و سعدی( پیوستگی و کاربست  ن در تحلیل متون

 شاایان ذکار اسات.   « بررسی انسجام متن و روابط واگگانی در داستان گیاومرت » با عنوان عباسعلی وفایی و دیگران

ابزارهای  فریننده انسجام متنی و پیوساتارهای  »ای با عنوان طالبی در مقالهبنی مسعود فروزنده و امین (71-17: 5311)

محمد جعفر یااحقیی   (534 -512: 5313) اند.به بررسی عناصر انسجام متن در  ن اثر پرداخته «بلاغی در ویس و رامین

و مقایسۀ ده غازل ساعدی و    انسجام متن در غزلی ات سعدی و بیدل دهلوی؛ بررسی»و محمد هادی فلاحی نیز مقالۀ 

انساجام  »پاور مقالاه   همچناین ناادر جهاانگیری و شاهربانو زکای      (341 -372: 53۲1)اناد.  را انجاام داده « ده غزل بیدل

ناصرقلی سارلی و طاهره ایشاانی در   (71-5: 53۲4)اند. را نوشته «های کوتاه فارسی برای کودکانواگگانی در داستان

نظریاۀ انساجام   « )قصۀ نردباان(  اهنگی انسجامی و کاربست  ن در یک داستان کمینۀ فارسینظریۀ انسجام و هم»مقالۀ 

بررسای شاگردهای   » رضا ساتیاری و مرضایه حقیقای باه     (22-15: 5311) اند.متن را در این داستان کوتاه تحلیل کرده

فاطماه   (55۲-515: 5311)اناد.   پرداختاه  «شناسای هلیادی  زباان  ۀایجاد انسجام در اشعار قیصر امین پور با تکیه بر نظری

و نظیار هماین،    (313-371: 53۲7) اسات.  را نوشاته « شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیلاه و دمناه  » الدینی مقالۀمعین

-2: 5314ناژاد، حلیماه،   )امیری خراسانی، احماد و علای   قابل ذکراست.« المصدوربررسی عناصر انسجام متن در نفثه»مقالۀ 
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37) 
اناد؛ باه عناوان مثاال     بشش واگگانی و دستوری را در اثری ادبی بررسی کارده ی از عناصر انسجامبرخی تنها یک

را « نقش تکرار  وایی در انسجام واگگانی شعر عروضی فارسی» غلامحسین غلامحسین زاده و حامد نوروزی مقالۀ

 (7۲5-715: 53۲1) اند.پرداخته) وایی( نوشته و تنها به عنصر تکرار 

شاناختی پیوناد ماتن و    گفتمان قر ن، بررسی زباان » توان به کتابانسجام متن در  یات قر ن نیز می موضوعدر 

 «شناختی سورة عصرتفسیر زبان»و نیز مقالۀ  (53۲۲)ترجمه سید حسین سیدی،  از خلود العموش اشاره کرد.« بافت قر ن

 (31-55: 53۲2) است.عصر پرداخته ةنوشته مصطفی احمدزاده که در ن به تحلیل سور

 های سعدیشگردهای ایجاد انسجام در حکایت .1
بار یکپاارحگی و پیوساتگی ماتن، باعا       افزایند و علاوهثیرگذاری متن میأبشش بر عمق معنایی و تعناصر انسجام

متن باید به نحوی با ه  مارتبط باشاند و بارای هادف      ةدهندگردند. اجزای تشکیلجذابی ت  ن و اقناع مشاطب می

هلیدی و حسن، در زبان انگلیسی عواملی که انساجام و پیوساتگی ماتن     ۀنظریبراساس ی کنار ه  قرار گیرند. خاص 

تاوان  ام ا در زبان فارسی به طورکلیی می (3)شوند. فرینند، به سه عنصر دستوری، واگگانی و پیوندی تقسی  میرا می

توان زیرمجموعاه عوامال   را می )ادات ربط( ناصر پیوندیبه بیان دیگر ع؛ اند یا واگگانیگفت این عناصر یا دستوری

بشش متن را تنها به دو عامال دساتوری و واگگاانی    دستوری در نظر گرفت. از این رو در این تحقیق عوامل انسجام

 :ای تقسی  کرده

 .شامل ارجاع، جایگزینی، حذف و ادات ربط :عوامل دستوری

هاای تناساب معناایی، ها  معناایی، تضااد معناایی و شامول         زیرشااخه  )با باهمآییو  )باز یی( شامل تکرار :عوامل واگگانی 

 .(معنایی

هاای ساعدی، حشامگیر و باعا  جاذابی ت      عناصر انسجام  فرین متن، حه دستوری، حه واگگاانی، در حکایات  

، دو یاا  هاست. شگردهای او در استفاده از این عناصر هنرمندانه و متنو ع است؛ گاه در یاک ساطر یاا یاک بیات       ن

برد. گاه در سراسر حکایت منظوم یا منثور خود با تکرار یک حند عنصر انسجام  فرین را به زیبایی تمام به کار می

ساازد. در  شود و خواننده را تا پایان باا خاود هماراه مای    ، مانع از تشتیت مطلب و پراکندگی مضمون میخاص ةواگ

گیرناد،  سجام متن تاثیر گذارند و در یک زنجیاره انساجامی قارار مای    های بارزی از این عناصر که در انادامه نمونه

 شوند:ذکر و بررسی می

 انسجام دستوری. 1-9

براساس نظریۀ هلیدی و حسن، عناصر دستوری شامل ارجااع، جانشاینی و حاذف اسات. در زباان فارسای مباحا         

تواناد باه واگه، جملاه و عباارتی     در متنی می « ن»ة مثلاً ضمیر اشار ؛ارجاع و جانشینی تا حد زیادی مانند ه  هستند

ارجاع داده شود، یا  ن را به عنوان جایگزین واگه، عبارت، جمله یا بندی در متن لحاا  کارد. باه عناوان نموناه در      

 :عبارت

را « کتااب »تاوانی     می« دهد میبهترین پندها را به ما  ،بهترین دوست ماست. این همنشین خوب و مهربان کتاب»

لحاا  کنای . ازایان رو در    « کتااب »را جانشاین  « این همنشین خاوب »بدانی ، یا ترکیب « این همنشین خوب»مرجع 
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در دساتور زباان فارسای بحا       (4)کنناد. بح  عناصر دستوری، برخی پژوهشگران فقط به یکی از این دو اشاره می

که مرجعی در متن دارند و مانع یوسته( )جدا و پ ویژه ضمایر ششصیهب ،ارجاع و مرجع بیشتر با ضمیر در ارتباط است

اس  یا فعل وعبارتی به جای اسا  یاا عباارت یاا جملاه و بنادی در ماتن         شوند. در جانشینی معمولاًاز تکرار  ن می

نشیند و کمتر با ضمیر در ارتباط است. از این رو ماا در ایان پاژوهش ارجااع و همنشاینی، هار دو را در عناصار         می

 ای . ردهدستوری انسجام ذکر ک

 9ارجاع .1-9-9
پرکاربرد انسجام  فرین در شاخۀ دستاوری، ارجااع اسات کاه در  ن در  و تفسایر معناای       یکی از عناصر مه  و

شاود. هار ضامیری باه وسایله      های متن با رجوع به عناصری دیگر در همان متن محقیاق مای  ای از بندها و جملهپاره

شود. در ارجااع درون متنای   دو نوع درون متنی و برون متنی تقسی  می معمولاً ارجاع به شود.مرجع خود تفسیر می

ام اا   ،توان مرجع ضمیر را قبل یا پس از  ن در خود ماتن پیادا کارد   که در این دو حکایت کاربرد بیشتری دارد، می

خاود ماتن  شاکار    معناا از  ( 57: 5314)امیاری خراساانی،  اناد،  نیز گفته «ارجاع موقعیتی»در ارجاع برون متنی که به  ن 

توان به معناا یاا مرجاع ضامیر پای      گوید، میشود، بلکه با رجوع به موقعی ت خاص ی که گوینده از  ن سشن مینمی

 وقتای  ماثلاً  ؛ یاد بشاش باه شامار نمای    وجود نداشتن مرجع، عنصر انساجام  دلیلبرد. ارجاع برون متنی در نوشته به

سته به موقعی ت، ممکن است حیزی باشد که در دسات داریا  یاا باه     ب« این»مرجع ضمیر « را خریدم این»گویی :  می

 کنی . ن اشاره می

 )پیوساته و جادا(   شوند. حه ضمایر ششصیدر ارجاع انواع مشتلف ضمیر کاربرد دارند و باع  انسجام متن می

هاای  در مثاال « ت»و « ش»، «او» یششصمانند ضمایر ؛ و حه انواع دیگر ضمیر مثل ضمیر اشاره، پرسشی، مبه  و... 

 در حکایت گلستان: زیر

 (551: 5311یوسفی، ). از دستِ تنگ بجان رسیده شکه .../ حلق فراخ را حکایت کنند/ مشت زنی

 (575: همان). میل نماید اوکه درون صاحبدلان به مشالطت  خوبروییسوم  

 اسات. )او( )خاوبروی(   ضمیر جدایگردد و در مثال دوم مرجع برمی)مشت زن(  به)ش( ۀ در مثال اول ضمیر پیوست 

 و در حکایت بوستان:

 کسای  ااااان بر  مااااد ااااااااای عمااااااز دری

 عاااارب دیااااده و تاااار  و تاجیااااک و روم 

 در  ماااااااد بااااه ایااااااااوان شاهاااااااانشهی   
 

 بساااایساااافر کاااااارده هاماااااااون و دریااااا   

  علااااوم شز هاااار جاااانس در نفااااس پاااااک  

 جاااوان بااااد و دولااات رهااای    تکاااه بشتااا 
 

 

 (41: 53۲4سعدی، ) 

شااه  )ت( ۀ وم مرجع ضامیر پیوسات  در بیت سگردد و در بیت قبل بر می)کسی( به  )ش(ۀ ضمیر پیوست دوم بیتدر  

 است:از او یاد شده« شهریار»و  «بزرگ»های است که در ابیات  غازین حکایت با صفت

 دریااااا کنااااار باااه شهااااااااری در  مااااااد ز  
 

  شااااااااهریار در  ن ناحیاااااااات بزرگاااااااای 
 

 (41 :همان)  
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 9جانشینی. 1-9-2

یعنی کلمه یا عبارتی  ؛منظور از جانشینی قرار گرفتن یک عنصر زبانی به جای یک عنصر زبانی دیگر در متن است

جانشاینی باه    ،بشاش بنابراین عنصر انسجام ؛جایگزین کلمه، عبارت، بند یا حتیی پاره متنی پیش یا پس از خود باشد

بساامد جانشاینی اسامی در ایان دو      (51: 5314)امیاری خراساانی،   ی کاربرد دارد. ای یا بندصورت اسمی، فعلی، جمله

ثر است. از این رو در اثر منثوری حون گلستان که ؤحکایت، بیشتر از بقیه است. عنصر جانشینی در رعایت ایجاز م

هاا اطنااب و    ن ةگویی است، نماود بیشاتری دارد. بارخلاف  ثااری کاه قصاد نویساند       بنای  ن بر ایجاز و خلاصه

 لاً در حکایت زیر از گلستان:مث ؛تفصیل کلام بوده است

 (571: 5311یوسفی ) که گفتی بسیار است. این حنینپدر گفت: ای پسر، فواید سفر  

 )در ذکار فوایاد سافر(   )این حنین( جانشین بند یا موضوعی است و به سطرهای پیش از خاود   در اینجا ضمیر اشارة

 .«پسر گفت: ای پدر فواید سفر بسیار است از نزهت خاطر و...: »گردده، بر میکه از زبان پسر گفته شد

 (577)همان:  .بگفت و پدر را وداع کرد این 

 .«ای پدر قول حکما را حگونه مشالفت کن ...: »به جای حند سطر قبل  مده است)این(    ضمیرهمثال این در 

 و در حکایت بوستان:

 راه باااارد ایشم اااااااه ایاااانوزیاااار انااااااادر 

 خاااارد گفاااات دولاااات نبششااااد همااااای    
 

 بَاااارا شااااه بااارد  ایااان حکایااات خبُااا   باااه 

  ی ایاااان سااااایهگاااار اقبااااال خااااواهی در  
 

 (11و  42: 53۲4سعدی، )  

گردند. وزیار   بر میوزیر جدید به دو غلام شاه( )موضوع دل بستن  به ابیات قبل)این حکایت(  و)این(  ضمیر اول بیتدر  

بنابراین در صدد ریشتن  بروی وزیر جدید اسات.   است؛ است که شاه او را عزل کردهدر این مصرع وزیر قدیمی 

باوبکر  » گاردد و در اصال جانشاین اسا     در بیت قبل بر می« بهشتی درخت» ةبه واگ« این سایه»در مثال دوم ترکیب 

 در سه بیت پیش از خود است:« سعد

 از  ناااان نبیااااااان  در ایااان عهاااااد کاااس    
 

 اسااات و باااس « عدباااوبکر سااا»وگااار هسااات  
 

 (11: همان)  

 2حذف .1-9-9

رود. در هر متنی حذف، ک  و بیش وجود دارد. عنصر دستوری حذف برای جلوگیری از تکرار و حشو به کار می

گذارد. این قسامت معماولاً یاا فعال جملاه اسات؛       قسمت حذف شده در جمله یا بند، اغلب اثری از خود به جا می

 شود.ای مثل شناسه حذف مییا اس  و ضمیری که در جمله بنا به قرینه )فعل کمکی( نهای اصلی و معیشامل فعل

 در دستور زبان فارسی حذف سه نوع است:

؛ یعنی سنیت اهل زبان است که جمله را با حذف جزء یا اجزایی بیاورناد؛ مانناد صابح    بنا برعرف زبانحذف  :الف

 خیر باد/ باشد.هخیر در تقدیر صبح شما بهب

 ید و گوینده یاا نویسانده باا وجاود     که در خود جمله یا جمله پسین و پیشین، لفظی می لفظی ةحذف به قرین :ب
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ملک الشعرا بهار حذف  ۀبنا به گفت«. کتاب  را گ  کردم» در این جمله )من( مانند ؛بیند ن،  وردن کلمه را لازم نمی

 ۀاول اثباات و در جملا   ۀبوده و اغلب فعال را در جملا   لفظی در نثر فارسی از قرن شش  هجری معمول ۀفعل به قرین

اول حاذف و در   ۀند. سعدی ه  بر این سنیت جاری رفته و ه  باه عکاس، گااه فعال را در جملا     ادوم حذف کرده

 (531: 3ج ، 7131، بهار) .دوم  ورده است ۀجمل

حاذف کلماه یاا کلمااتی در     هاا باعا    ها و عباارت که سیاق کلام و مفهوم کلیی جمله معنوی ةحذف به قرین :ج

حذف شده است.  )شما دانش  ماوزان( نهاد یا مشاطب کلام یعنی  «کتابهایتان را ببندید»ۀ مثلاً در جمل ؛گرددجمله می
 (335: 5311)انوری و گیوی، 

هاای اوسات. شافیعی    های اصالی سابک ساعدی و از عناصار زیباایی  فارین در نوشاته       حذف یکی از مششصه

اناواع حاذف در ایان دو     (۲4: 5321، شافیعی کادکنی  )داناد.  ز عوامل اعجاز سشن سعدی میکدکنی حذف را یکی ا

 ؛خود انسجام بششایده اسات   ۀحکایت به کار رفته و سعدی با استفاده از  ن، ه  ایجاز را رعایت کرده، ه  به نوشت

 مثال:

 (573: 5311یوسفی، )و بیخ گیاهان بر وردن.  گرفتبرگ درختان خوردن 

 (571)همان:  هر لحظه برسر راهی، از نعی  دنیا متمتیع. که. بازرگانی 

ۀ در پایان جمله باه قرینا   اسات( ) یربطلفظی و در مثال دوم فعل  ۀدر پایان جمله به قرین )گرفت( در مثال اول فعل

   است.معنوی حذف شده

 و در حکایت بوستان:

 و تاااار  و تاجیااااک و روم دیاااادهعاااارب 

 اهنااااااشهیدر  مااااااااد بااااه ایاااااااوان شاااا
 

 وماااااا ش علاااااااس پاکاااااس در نفاااز هر جن 

 کاااه بشتااات جاااوان بااااد و دولااات رهااای    
 

 (41: 53۲4سعدی، )  

معناوی حاذف شاده     ۀ)باود( باه قرینا    لفظی و در پایان مصرع دوم فعال  ۀبه قرین)دیده( در پایان مصرع اول فعل  

 معناوی و در  خار بیات، فعال دعاایی      ۀبه قرینگفت( می )در حالیکه جمله، در مثال دوم بین دو مصرعهمچنین  است.

 لفظی حذف شده است. ۀبه قرین )باد(

 9ادات ربط. 1-9-1

یک عنصر جداگانه درکنار عناصر دساتوری و واگگاانی، باا     درجایگاهدر نظریۀ هلیدی و حسن  )ادات ربط( پیوند

 ۀحرف ربط یاا پیوناد زیرمجموعا   ۀ فارسی مقولام ا حنانکه گفته شد، در زبان ، استعنوان عناصر پیوندی ذکر شده

هاا و  گیرند و بین جملاه ها یا بین دو جمله مستقل قرار میمباح  دستوری است. این حروف معمولاً در  غاز جمله

های مرکب با پیوساتگی زمانی، علیی، قیاادی و روایای، سابب انساجام     کنند. جملهها ارتباط برقرار میگاه پاره متن

 های  ن برقرار است، انسجام  فرین است.ردند. البتیه موضوع واحد نیز که کمال اتیصال بین جملهگدر متن می

 فارینش ماتن بادون     (75: 5314)امیری خراسانی،  اند.گفته «انسجام پیوندی»برخی به انسجام حاصل از ادات ربط،  

در دو حکایت  (511: 5311)ستیاری،  ند.اعنصر پیوند غیرممکن است. طبق نظر هلیدی و حسن، ادات ربط حهار گونه

                                                                                                                                                                          
1. Conjunction 
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 اند:ادات ربط به کار رفته حهار نوع نیز این مورد بح  ما

 :از حکایت گلستان گرنه، گرحه و... . مثالگر، و؛ نظیر یا، نه، وافزایشی پیوند :الف

 (575: 5311یوسفی، )وری که به سعی بازو کفافی حاصل کند. کمینه پیشه یا 

 ن:و از حکایت بوستا 

 از  نااااان نبیااااااان  در ایاااان م لااااک، کااااس
 

 هسااات باااوبکر ساااعد اسااات و باااس   وگااار 
 

 (11: 53۲4سعدی، )  

 :از حکایت گلستان ؛ نظیر ولی، ام ا، ولیکن و... . مثالپیوندتقابلی :ب

 (571: همان) .مسلی  پنج طایفه راست ولیکنفواید سفر این حنین که گفتی بسیارست 

 و از حکایت بوستان:

 بااااه تااااااادریج تااااا انجماااااان  نولیااااااااک
 

 بااااه سساااااااتی نشنااااااادند باااار رای ماااان   
 

 (41 همان)  

 :از حکایت گلستان تا و... . مثال)که(،  ؛ مثل پس، بنابراین، زیراپیوند سببی یا علّی :ج

 (571: همان)اند: دولت نه به کوشیدن است بزرگان گفته کهپای قناعت در دامن سلامت کش 

 و از حکایت بوستان:

 باااه خااااااارده تااااوان  تاااش افااااااروختن    
 

  نگااااه درخاااات کهاااان ساااااوختن   پااااس 
 

 (4۲ همان)  

 :از حکایت گلستان که و... . مثال نگاه، همانگاه، حندان که، وقتیحون(، حو )؛ مثل پیوند زمانی :د

 (571: همان). نکردند یاری زاری کرد، حندان کهزبان ثنا برگشاد؛ 

 و از حکایت بوستان: 

 نهااااد ساااااااار ملِاااکبااار  ستااااااان  حاااو
 

 دساااات بااار ساااار نهاااااد  نیاااااایش کنااااااان  
 

 (41: 53۲4سعدی، )  

کاه، تاا،   » ادات رباط  ویاژه ، باه اسات های خود از ادات ربط و پیوندها فراوان استفاده کارده سعدی در حکایت

در حکایاات او بساامد    ..«هرحناد و. حاون(،  حاو ) پس، یاا،  )گرحه(،  ولیکن، باوجود، حندانکه، حنانکه، اگر، اگرحه

 ها انسجام را در متن حکایات خود پدید  ورده است.بیشتری دارند و به کمک  ن

 انسجام واژگانی .1-2

و باا   )بااز یی(  بین واگگان متن است و بیشاتر باه دو صاورت تکارار     پیوستگی همان ۀشاخاز انسجام واگگانی منظور 

ایان ناوع   »به عبارت دیگر ؛ های مشابه و مرتبط نقش اصلی را دارندهواگدر این گونه انسجام شود. ظاهر می همآیی

ای است که واحدهای واگگانی زبان به لحا  محتوای معانی خاود باا یکادیگر دارناد و ماتن      انسجام مبتنی بر رابطه

ز بین عناصار  های سعدی ادر حکایت (44: 5311)ایشانی، «تواند تداوم و انسجام به خود گیرد.این روابط می ۀواسط به

بسامد بیشتری دارند و ایان دو عنصار باه نظا  و نثار او      )از نوع تناسب(  انسجام واگگانی، دو شگرد تکرار و با همآیی

 اند.پیوستگی و انسجام خاص ی بششیده
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 9بازآیی یا تکرار. 1-2-9

وت کوتااه )اااا( را   مثلاً تکرار مصا ؛ استتکرار در بلاغت قدی  در بح  فصاحت یکی از عیوب کلام قلمداد شده

یکی دیگر از  (71: 53۲1)همایی،  اند.نامیده و از عیوب فصاحت برشمرده« تتابع اضافات» حه در اضافه حه در وصف

در یک یا حند جمله نزدیک به یکدیگر، یک کلمه را »بدین شکل که  است، بوده «کثرت تکرار» عیوب فصاحت

تاوان شامرد، حاه    است کاه تکارار را از عیاوب مسالی  نمای     ح را افزودهالبتیه همایی این توضی«. حند بار تکرار کنند

باه هرحاال بیشاتر کتاب بلاغای، تکارار را مشالی         (جاا )همان ممکن است در بعضی موارد، لازم بلکه مستحسن باشاد. 

 اند.فصاحت دانسته

ام اا  ( 31: 53۲1 تیا،، جهاان )خلیلی  اند.های زبانی دانستهقدما به نقش یتوجهبیرا  تکرارپژوهشگران دلیل از برخی 

زیارا عالاوه    ؛ادبی موسیقی  فرین ماورد توجاه اسات    ۀبرخلاف گذشته، امروزه تکرار در بدیع، به عنوان یک  رای

تولید موسیقی و  هناگ، احسااس و عواطاف شااعر را باه صاورت       » بشش متن است، بابر نکه یک عنصر انسجام

عنصار   (31: 5311)وفاایی،  «.ساازد کند و پیام گویناده را موکیاد مای   ا میلای کلام به مشاطب القهنهفته و پنهان در لاب

)سااخت(  واگه، جمله و نیز تکرار نحوی واج(، ) یی وابشش واگگانی، شامل تکرار تکرار به عنوان یک عامل انسجام

نوشاته،  است. واج  رایی و واگه  رایی علاوه بار پیوساتگی و انساجام، باعا  اساتواری کالام، زیباایی موسایقایی         

اگر تکرار در دو جملاه یاا دو    ویژه، بهگرددوحدت مضمون و تجس   بششیدن به احساسات و عواطف گوینده می

هایی از این ناوع تکرارهاا در دو حکایات ساعدی     اینجا نمونهدربشش متن است. بند و با فاصله از ه  باشد، انسجام

 شود:ذکر می

 :از حکایت گلستان در مثال های زیر)ش(  جمانند تکرار وا ؛واجی() ییآواتکرار  :الف

 (573: 5311یوسفی، ) .یارش از کشتی به در مد که پشتی کند، همچنین درشتی دید، پشت بگردانید

 و در حکایت بوستان:

 ز فرمانبااااااااران  کسااااای گااااوش داشاااات  
 

 کاااه  غاااوش رومااای در  غاااوش داشااات     
 

 (42: 53۲4سعدی، )  

 :از گلستان در مثال زیر )نادر( واگة مانند تکرار ؛تکرار واژه :ب

 (571: همان). حک  نتوان کرد نادرافتد و بر  نادرحنین اتیفاق 

 و تکرار واگة حق در این بیت از حکایت بوستان:

 بشندیاااااد مااااارد سشنگااااااااوی و گفااااات 
 

 نشاااید نهفاات حااقاساات ایاان سااشن،  حااق 
 

 (41: همان)  

کمتار باه کاار رفتاه و تنهاا در ماواردی        ایش سعدی باه ایجااز،  البته این مورد نظر به گر ؛تکرار عبارت و جمله :ج

 :درعبارات زیر از گلستان )فواید سفر بسیارست( ۀمانند تکرار جمل؛ کید  ورده شده استأت دلیلمحدود به

 ...فواید سفر بسیارستپسر گفت: ای پدر،  

 (571: همان) بسیارست.این حنین که گفتی فواید سفر  پدر گفت: ای پسر، 

                                                                                                                                                                          
1. Reiteration 
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 در دو بیت متوالی از حکایت بوستان: خود را نکشتن( ة)پرورد تکرار مفهوم و 

 باااود ناااه ماااااردی پااارورده کشاااااااتنکاااه 

 خویشاااااااااااتن  میاااااااااازار پاااااااااارورده 
 

 بااااااود سااااات  در پاااااااای داد، ساااااااردی   

 حااااو تیااار تاااو دارد، باااه تیاااااارش مااازن     
 

 (4۲: همان)  

نظیر حهار بار  (512: 53۲3)داد،  گویند.نیز می« تکرار ساختاری» ن  که به )نقش دستوری( تکرار ساختار نحوی :د

 :زمان و مکان در مثال زیر از حکایت گلستان تکرار قید

 .، از نعی  دنیا متمتیاع هر لحظه بر سر راهیو  هر ساعت به تفریجگاهیو  هر دم در کنار نهریو  هر روز به شهری 

 (571: همان)

 ت در حکایت بوستان، در توصیف مسافر تازه وارد:و حهار بار تکرار ساخت صف 

 ش اندوخاتاااهاااااااداناو  اتهااااااااجهاااااان گش
 

  موختااااااه صااااااحبت و  ساااااافر کاااااارده 
 

 (41: همان)  

 :دیگار دارد  ۀمعماول خاود، دو نماود برجسات     ةبر شایو های منظوم و منثور سعدی علاوهتکرار واگه در حکایت 

 های زیر:در مثال«  غوش»و « گوهر»مانند ف در ابیات مرد ف یا جناس تام؛ یکی تکرار  وایی کامل به شکل ردی

 شااااکر قااااادوم  بااااه گاوهاااااار زرش داد و

 ز فرمانبااااااااران  کسااااای گااااوش داشاااات  
 

 و زاد باااااااوم گوهاااااااار بپاااااااااارسیدش از 

 داشااات  غاااوش رومااای در  غاااوش کاااه 
 

 (42 و 41: همان)  

یکی اس  خااص   . نیز  غوش،است ه معنای اصل و نسبدوم بگوهر گوهر نشست به معنای سنگ قیمتی و که  

 است. و دیگر به معنی بغل کردن/ گرفتن )نام غلام رومی(

 شود.ها و انواع جناس ناقص را شامل میها، سجعه قافیهکدوم تکرار  وایی ناقص 

 اسات؛  ن شاده جای متن تکرار و باع  پیوستگی و انسجام  ها حند بار در جایدر حکایت گلستان برخی واگه 

 بار  مده است: هشت« پسر» بار و واگة نهُ« پدر»بار، واگة هفت  «سفر»مثلا ًواگة 

 (571: همان). دارم سفراجازت خواست که عزم  

 )همانجا(. بسیارست سفرای پدر فواید 

 )همانجا(. خیال محال از سر به در کن پسرگفت ای  پدر

 (571)همان:  .نگفتمت هنگام رفتن پسرگفت: ای  پدرگفت. می پدرغدر کاروانیان با 

توان به مضامون کلیای   د. به این ترتیب مینرا دار تکراردر حکایت گلستان بیشترین  «سفر، پدر و پسر»ة سه واگ 

 پی برد. )گفتگوی پدر و پسر در باب سفر(حکایت 

ت؛ بار تکرار شده اسا  نهُ «مَلِک»بار، همچنین مرادف  ن، پانزده  شاه، شاهنشه یا شه گاندر حکایت بوستان واگ

 مثال:

 اهااااااش گاااازاراناااااااتند خدمتاااااااااابشس

 شاهنااااااااااشهی مااااااد بااااااه ایااااااوان   در

 گاارد راه امش ازااااااااااااار و تاان بااه حمااااس 

 ه بشتااات جاااوان بااااد و دولااات قاااوی    کااا
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 سااااشن گفاااات و دامااااان گااااوهر فشاااااند  

 سااااار نهااااااد ملاااااک حاااااو بااااار  ساااااتان

 را همااااین م لااااک پیرایااااه بااااس    ملِااااک

 بااااااا دل خااااااویش در گفتگااااااو ملِااااااک
 

  سااااتین برفشاااااند شاااااهبااااه نطقاااای کااااه 

 باااار باااار نهاااااد   نیااااایش کنااااان دساااات  

 کاااااه راضااااای نگاااااردد باااااه  زار کاااااس

 کااااااه دساااااات وزارت سااااااپارد بااااااه او  
 

 (41: همان)  
 نیز ذکر شده است. (4۲)همان: « خسرو»و  (41)همان: « شهریار»های واگههای ذکر شده، بر واگهعلاوه 

 9یبا همآی .1-2-2

انسجام واگگانی حاصل از باهمآیی به بح  روابط واگگان مربوط است و بارخلاف محاور جانشاینی، در اینجاا بار      

 فراوانای دلیال  ها بناا باه عارف و سانیت یاا باه      شود. در زبان فارسی برخی واگهکید میأنشینی واگگان تهای ه جنبه

ویژه اگر ایان  هحا  عرفی یا معنایی با ه  سنشی ت دارند. بنشینی در متن داشته و به ل، تمایل بیشتری برای ه کاربرد

تواناد باه لحاا     بششاند. ارتبااط در اینجاا مای    ها در بندهایی جداگانه قرار گیرند، انسجام بیشتری باه ماتن مای   واگه

  مادن دو یاا حناد مااد ة    » باه بیاان دیگار منظاور از باهماآیی     ؛ تناسب، ترادف، تضاد یا شمول معنایی به وجود  یاد 

هاای مجااور بیایناد، یاک نیاروی انساجام       شوند و حناانچه در جملههای مشابه ظاهر میواگگانی است که در بافت

بلند سعدی عنصر باهمآیی به ترتیب بسامد کاربرد به  در دو حکایت (552: 5313)فروزنده، «. یند فرین به حساب می

 است:به کار رفتهزیر حهار شکل 

 عات نظیر()مرا تناسب معنایی :الف

 ن اسات کاه در ساشن    »با همآیی درعل  بلاغت بیشتر مرادف با صنعت تناسب یا مراعات نظیر است. در اصطلاح 

کیاد بار معناای    أاینجاا بیشاتر ت  در ( 51۲: 53۲1)هماایی،  «.اموری را بیاورند کاه در معنای باا یکادیگر متناساب باشاند      

مانند اعضای بدن، عناصر بازم یاا رزم،    ؛وعی با ه  مرتبطندهایی که از یک مجموعه و به نهاست نه لفظ. واگه واگه

 ها، عناصر طبیعی و... .ها و افسانهها و گیاهان، اسطورهاسامی حیوانات، گل

ماثلاً   ؛اسات های خود بسیار استفاده کرده و باع  انسجام متن خود شدههای متناسب در حکایتسعدی از واگه

های مشتلف اجتماع اشاره کرده، از زبان پدر سفر را برای پانج گاروه مسالی     در حکایت گلستان به طبقات و گروه

دارای ایان افاراد   کاه   روازیان  ، که به نوعی با ه  متناسبند وَر واز و پیشهرو، خوشبازرگان، عالِ ، خوب: داندمی

 شوند:اند و در سفر دحار سشتی نمیرفاه نسبی

 بازرگاانی ه گفتی بسیار است ولیکن مسلی  پنج طایفاه راسات: نشساتین    پدر گفت: ای پسر، فواید سفر این حنین ک

 (571: 5311یوسفی، ) ...وریپیشهکه...یا کمینه   وازیخوشکه...حهارم  روییخوبکه...سوم  عالمِیکه...دوم 

بششای  گیرناد، انساجام  های متناسب و مرتبطی که کلی یا بشش بزرگی از حکایت را در برمای خلق حنین گروه

و  )پیل و شایر( های متناسب واگه مانند ؛شوندنزدیک یا کنار ه  ذکر می متناسب های فریند، تا واگهشتری را میبی

 :از حکایت گلستاندر مثال های زیر  ()کبوتر،  شیان، دانه و دام

 (577: همان) .گیان پنجه درافگن  شیردمان بزن  و با  پیلدر این صورت که من ، با 
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 نشواهاااد دیاااد شااایان کاااه دگااار  کباااوتری

 

 دامو  دانااهقضااا هماای بااردش تااا بااه سااوی      
 

 )همان(  
 (573)همان:  های کِشتی، مقِوَد، خِطام، ملیاح، دریا و  ب نیز متناسبند.درمتن حکایت گلستان همچنین واگه 

ب، عار » هاای از ابیاات  غاازین حکایات، واگه    مصارعی در های متناساب فراوانناد.   نیز واگهبوستان حکایت در  

هاسات. یاا تناساب    که به نوعی با ها  تناساب دارناد،  ماده و منظاور اناواع مشتلاف انساان        « تر ، تاجیک و روم

کاه در ابیااتی متاوالی در تمجیاد وزیار       اخلاق، خرد، دین، سیرت، قیاس، سشن، رای، حکمت و معرفت های واگه

 اند:جدید ذکر شده

 روم و کاتاجیاااا و تااار   دیااااده و عااارب 

 وانک کرد فاااااو کش لاقاااخ ز هااار نااوع

 قیاااااااسن اااااااااروش دیااااااد و سیااااااارتش

 د و باایشااااااابزرگااان مهااش دی از  رایبااه 

 بسااات اراکااا تارفااااامعو  حکماااتحناااااان 
 

 جاااانس در نفااااس پاااااکش علااااوم   ز هاااار 

 بااااود ماااارد  دیاااان منااااااد و پاکیااااازه خرد

 ساااانج و مقاااااادار مااااردم شااااناس  سااااشن

 نشاااااندش زباااار دساااات دسااااتور خااااویش 

 ی نشساااتکاااه از امااار و نهااای اش درونااا   
 

 (42و  41: 53۲4سعدی، )  

 است.و با ذکر حنین فضایلی، پیوستگی و انسجام حکایت را باع  گشته 

 9هم معنایی یا ترادف ب:

 یناد.   نظ  و نثر، اغلب نزدیک به ها  مای   ها در متونشوند. این واگههای مترادف باع  پیوستگی اجزای متن میواگه

های مترادف و ه  معنی را گاه کنار یکدیگر و گاه به شکل پراکنده و با فاصاله  های خود واگهسعدی در متن حکایت

مانند ترادف واگگاان   ؛های مشتلف به کار برده و بدین شیوه انسجام متن خود را حفظ کرده استدر بندها و پاره متن

 :در عبارت زیر از گلستان شاگردانو  غلامان، کنیزان از یک سو و واگگان نعمت و مکنت

 (571: همان). حابک دارد شاگرداندلاویز و  کنیزانو  غلامان، مکنتو  نعمتبازرگانی که با وجود 

و  خسارو ، شهنشااه ، مَلِاک ، شاهریار  نظیار واگگاان مارادف )شااه(    به عنوان مثال با  وردن  در حکایت بوستان، 

 است: شده، باع  تنوع در گفتار و بیان نیز متن سلطان علاوه بر انسجام

 ری در  ماااااد ز دریاااااا کناااااار باااااه شاااااه

 بااااااا دل خااااااویش در گفتگااااااو ملااااااک

 گفااااات  نچاااااه گفااااات  بااااارت شهنشااااااه

 مااااان  ن سااااااعت انگاشااااات  دشااااامنش  

 فضاااایلت نهااااد باااار وی ام  ساااالطانحااااو 
 

 شهااااااااریار بزرگااااااای در  ن ناحیااااااات  

 دوااااااااااارد باااااااااوزارت سپا تاااااکااه دس

 درتااااااا به روی ان ماناااااد خصااااااابگوین

 اند از ماااانشفااااااروتر نشاااا  خسااااروکااااه 

 ناااادانی کااااه دشماااااان بااااود در پاااای ام    
 

 (41- 41: 53۲4سعدی، )  
های مرادف گونااگونی را  جای متن واگهشاه در جای سعدی همچنین در حکایت بوستان، در اشاره به دو غلام 

و  «سااده رویاان  »، «دو شمشااد بان  » ،«دو صاورت » ،«دو پااکیزه پیکار  » ،«دو خورشید طلعت» ازجمله:؛ کندبیان می

                                                                                                                                                                          
1. Synonymy 
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 (42: همان) .«بندگان»

بر ترادف واگگانی، گاه جمله و عبارتی را در راستای عبارت دیگری، با همان معنا و مفهوم، ولای  علاوه سعدی

لاً در ماث  ؛کید مطلب، اقناع مشاطب و گااه  فریادن ساجع اسات    أکند. هدف او ایضاح و تبا الفا  دیگری بیان می

 :حکایت گلستان

 (571: همان). رهبری اقبالو  یاوری کرد فلکتو را 

 (573)همان:  .سشتی دیدو  محنت کشید

 اند که با ه  مترادف هستند.هایی بیان شدهجمله 

 9تضاد معنایی :پ

ها از نظر معنا و مفهاوم متضااد باشاند.    مربوط به مواردی است که واگه ن و  است نقطه مقابل ترادف، تضاد معنایی

تضاد را داخال  » علمای بدیع از است. برخی)تضاد و طباق(  مطابقه ۀمرادف با  رای این عنصر واگگانی در عل  بلاغت

ای، ضد   ن نیاز  حرا که ممکن است با شنیدن واگه (522: 53۲1)هماایی،   «.انددر صنعت تناسب یا مراعات نظیر دانسته

در اصر اربعاه تناساب دارناد.    ه عنوان عنب خا  و باد که ه  متضاد ند و ه  با  ب و  تش به ذهن خطور کند. نظیر

 اناد. دانساته  «قرار گرفتن  ن در دو بند و دو حندان ساختن قادرت انساجامی  ن  »اینجا نیز ارزش عنصر تضاد را در 

 گرحه ممکن است نزدیک یا کنار ه  نیز بیایند. (43: 5311)وفایی، 

هاا، گااه ممکان اسات دو     ر واگهبا اسات. عالاوه  سعدی در نظ  و نثر خود از این عنصر واگگانی ه  بهاره بارده  

مثلاً در حکایات   ؛ششصیت یا ایده و کنشا متضاد در متن داستان و حکایت، باع  انسجام و یکپارحگی  ن گردد

پیاری مجاریب و دوران دیاده، پسار      درجایگااه گلستان، بین دو ششصی ت پادر و پسار ناوعی مطابقاه هسات؛ پادر       

متن، هنگام پیوستن جاوان باه    ۀیکدیگر را قبول ندارند. نیز در میان ةدکه فکر و ای جوانی خام و نا زموده درجایگاه

کااروان را از خاود جاوان برحاذر      شاود کاه اهال   کاروانی که هراس از راهزنان داشتند، پیری جهاندیده ظاهر مای 

: 5311یوسافی،  ) «.ای یاران، من از این بدرقه شما اندیشناک  نه حندان کاه از دزدان » گوید:دارد نه از دزدان و می می

 :در عباراتی از حکایت گلستاناند  و بسیار( ) و )رنج و راحت( های نزدیک به ه  مانندیا تضاد واگه (574

. برساانی، از پااداش  ن یاک رناج ایمان مبااش       راحات اگر در عقب  ن صاد   به دل رسانیدی، رنجیهرکه را  
 (573: همان)

 (575ان: )هم. مال بسیاریجمال به از  اندکیاند: گفته 

 :در ابیاتی از حکایت بوستان)درویش و توانگر(  و)عزی و ذلی(  و تضاد 

 ماااااارا تاااا قیاااااامت نگیااااارد باااه دوسااات   

 باااای دسااااااااتگاه درویااااشنبیاااااانی کااااه 

 

 اوساات ذلی ماان عاازی حااو بینااد کااه در  

 نگاااااه تااااوانگربااااه حاااااسرت کناااااد در   

 

 (11-41: 53۲4سعدی، )  
 2شمول معنایی :ت

دیگار را شاامل    ةواگ ،ایواگه» یعنای  ؛های عنصر واگگانی با همآیی، شامول معناایی اسات   ر شاخهیکی دیگر از زی

                                                                                                                                                                          
1. Antinomy 

2. Hyponymy 
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اسات. هلیادی و    )جازء(  ن  ۀبا طبقه زیرمجموع)عام(  کلیی ةیک واگ ۀدر اینجا سشن از رابط (43: 5311)وفایی، «. شود

کناد،   ن اشااره مای   ۀهای زیرمجموعقهعام اشاره دارد، فراگیر و عنصری را که به طب ۀحسن، عنصری را که به طبق

 (517: 5313هلیدی، ) اند.شمول معنایی نامیده

ذکار  »برناد. باه هرحاال منظاور از  ن     را به جای شمول معنایی باه کاار مای   « تضمن»در کتب بلاغی گاه عنوان 

ر واگگاانی ها    وجود دارد. ساعدی از ایان عنصا   « ورزش و شنا» ةای که بین دو واگاست. مثل رابطه« جزیی از کلی

 ا به عناوان کال و جازء باه کاار بارده      ر)دانه و خرمن(  و)زاد و  ب( به عنوان مثال درحکایت گلستان  ؛بهره برده است

 است:

 (574: همان) .دستگیری واجب دانستند  بشو  زادبه صحبت او شادمانی کردند و به 

 (571)همان:  .بر نگیری خرمنپریشان نکنی،  دانهتا  

« بوبکر ساعد » را در بیتی به عنوان کل ذکر کرده و بلافاصله در بیت بعد نام« پادشاهان» ةستان واگدر حکایت بو

 خود را، به عنوان جزء ورده است. ممدوح

 دیااان پرورناااد  کاااه پادشاااااااهان حنیااااان

 نبااااااین  در ایاااان عهااااد کااااس  از  ناااااااان
 

 برنااااد بااااازوی دیاااان گااااوی دولاااات بااااه 

 د اسااات و باااس وبکر ساااعوگااار هسااات بااا 
 

 (11 :53۲4سعدی، )  

 است:)جزء(  منزل و)کل( که البتیه منظور از مملکت، شهر یا قلمرو حکومت پادشاه « منزل»و « مملکت» نیز واگگان

 منااااااااازلی مملکااااات نرفتااااااا  در ایااااان
 

 دلاااااای  کااااااز  ساااااایبت  زرده دیااااااادم   
 

 (41)همان:   

 گیرینتیجه. 1

را از نظار کم ای و کیفای در  ثاار بازرگ ادب فارسای، نظیار        توان انسجام ماتن  هلیدی و حسن، می ۀنظری براساس

بوستان و گلستان سعدی بررسی کرد. در این پژوهش بر همین اساس دو حکایت بلناد منظاوم و منثاور ساعدی باه      

وجاود  « همااهنگی انساجامی  »عنوان نمونه بررسی و مششص شد که در هر دو حکایت انسجام و پیوستگی متن یاا  

هاای خاود باه    رت و استادی خاصی، عناصر دستوری و واگگانی انسجام  فرین را در حکایات دارد و سعدی با مها

ساعدی از عناصار دساتوری     ةحال منسج  و یکپارحه  فریده است. شگردهای استفادکار برده و متنی زیبا و درعین

د عنصر انسجام  فرین را ای که گاه در یک سطر یا یک بیت، دو یا حنو واگگانی هنرمندانه و متنو ع است؛ به گونه

اناد. معماولاً کااربرد عناصار انساجام      با زیبایی تمام به کار برده و  ن عناصر در تعامل با ه  باع  انسجام متن شده

زیرا نویسنده تاا حادی از قیاد و بناد وزن رهاسات و       ؛ فرین متن در حکایات منثور بیشتر از حکایات منظوم است

عناصر دارد. در خصوص بسامد استفاده از ایان عناصار در دو حکایات ساعدی باه       مجال بیشتری در استفاده از این

 طور کلی باید گفت، از عناصر دستوری به ترتیب ارجاع، ادات ربط و حذف و از عناصر واگگاانی، عنصار تکارار   

از ایان عناصار،   اند. سعدی با اساتفاده  نوع تناسب و ترادف( بیش از دیگر عناصر به کار رفته) ییهمآباز  یی( و با )

کید و تقویت اثر، خواننده را تاا پایاان   أشود و ه  با القای معنا و ته  مانع از تشتیت مطلب و پراکندگی مضمون می

شااعر یاا نویسانده مجاال کمتاری بارای کااربرد عناصار          ،هاسازد. در حکایات کوتاه یا داستانکبا خود همراه می
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هاا و  ولای در داساتان   ،، بناا باه کماال اتیصاال، خاود منساج  هساتند       زیارا حکایاات کوتااه    ؛بشش متن داردانسجام

رو ازایان ؛ یاباد های بلند، نظر به طول و تفصیل کلام یا نوشته، انسجام و پیوستگی متن ضرورت بیشتری می حکایت

 ها حشمگیرتر است.عناصر انسجام  فرین در  ن

یاا هماان عناصار    « پیوناد معناایی  »و گلستان، عوامل حوزة ادبی ات تعلیمی و متون  موزشی نظیر بوستان   ثار در

 ،هاا کنناد و نسابت باه ساایر مضاامین و شااخه      بشش متن در پیوستگی و جذابی ت  ن نقش بیشتری ایفاا مای  انسجام

نقاش مهم ای در انساجام ماتن دارد و اتیفاقاات براسااس       « پیوند زمانی»تر هستند. همچنانکه در متون تاریشی منسج 

 شوند.کنار ه  ذکر میدرها زمان رخداد  ن

 هانوشتپی. 1
 شاناختی( از مایکال هلیادی و رقیاه حسان.     هایی از زبان در حش  انادازی اجتمااعی ا نشاانه    )جنبه کتاب زبان، بافت و متنبه  ر.  (5)

 مجتبی منشی زاده و طاهره ایشانی. ۀترجم

 ن یوسفی.( هر دو تصحیح شادروان غلامحسی5311) ( و گلستان53۲4) بوستان (7)

 (.55: 5314( و وفایی و دیگران )34: 5311) نژادامیری خراسانی و علیبه  . ر (3)

 (24: 53۲4) حسینی، مری  به . ر (4)

 منابع
اره ا، سال حهل ، شما قرآن و حدیث علوم مطالعات قرآنی:، «شناختی سورة عصرتفسیر زبان» (،53۲2) احمدزاده، مصطفی -

 .31-55 ،3/۲5پیاپی 

هلیادی و  ۀ المصدور، براساس نظریا بررسی عناصر انسجام متن در نفثه» (،5314نژاد، حلیمه )ی خراسانی، احمد و علیامیر -

 .37-2 ،13 مارةش، 51 الس، پژوهی ادبی متن، «حسن

 تهران: فاطمی. ،، ویرایش حهارم2دستور زبان فارسی  (،5311حسن ) انوری، حسن و احمدی گیوی، -

تهاران: دانشاگاه    ،انسجام و پیوستگی و کاربست آن در تحلیل متون )غزل حافظ و سـعدی(  ةنظری (،5311) ایشانی، طاهره -

 خوارزمی.

 .، تهران: امیرکبیر3 لدج ،(اریخ تطوّر نثر فارسی)ت شناسیسبک (،7131) )ملک الشعرا(، محم دتقی هارب -

مجلّـة   ،«هاای کوتااه فارسای بارای کودکاان     داساتان  انسجام واگگاانی در » (،53۲4) پور، شهربانوجهانگیری، نادر و زکی -

 .71-5، 515 ةشمار ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهدة دانشکدتخصصی زبان و ادبیات 

 ،ساوم  ة، شامار پژوهش زبان و ادبیـات فارسـی   ،«لیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعیحت» (،53۲3) حسینی، مری  -

11-21. 

سید حساین سایدی، تهاران:     ۀ، ترجمشناختی پیوند متن و بافت قرآنگفتمان قرآن، بررسی زبان (،53۲۲) خلود، العموش -

 سشن.

 ، تهران: سشن.سیب باغ جان (،53۲1) تی،، مری خلیلی جهان -

 ، حاپ سوم، تهران: مروارید.فرهنگ اصطلاحات ادبی (،53۲1) داد، سیما -

نظریۀ انسجام و همااهنگی انساجامی و کاربسات  ن در یاک داساتان کمیناۀ       » (،5311) سارلی، ناصرقلی و ایشانی، طاهره -

 .22-15 ،4 مارةشسال دوم،  ،زبان پژوهی دانشگاه الزهراء ،«)قصۀ نردبان( فارسی

 ۀپاور باا تکیاه بار نظریا     بررسی شگردهای ایجااد انساجام در اشاعار قیصار اماین     » (،5311) ستاری، رضا و حقیقی، مرضیه -
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 . 55۲-515 ،54پیاپی  مارة، سال هشت ، شفنون ادبی ،«یهلید شناسی زبان

 ، تصحیح غلامحسین یوسفی، حاپ هشت ، تهران: خوارزمی.بوستان (،53۲4) سعدی، مصلح الدین -

 ، تصحیح غلامحسین یوسفی، حاپ دوم، تهران: خوارزمی.گلستان (،5311) سعدی، مصلح الدین -

 حاپ اول، تهران:  گاه. ،رشعموسیقی  (،5321) ضارمحمد، کدکنیشفیعی -

ادب  ،«نقش تکرار  وایی در انسجام واگگانی شعر عروضی فارسی» (،53۲1) زاده، غلامحسین و نوروزی حامدغلامحسین -

 .7۲5-715 ،74 یاپیپ ،72 مارةش، کرمان ادبیات و علوم انسانی ةدانشکد، زبان و

 ،«پیوساتارهای بلاغای در ویاس و راماین     انسجام متنای و  ه فرینندابزارهای » (،5313) مسعود و بنی طالبی، امین فروزنده، -

 .534-512 ،7 مارةش شش ، ، سالبوستان ادب

 .371-313 ،42و  41 مارةش، فرهنگ ،«شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه» (،53۲7) الدینی، فاطمهمعین -

بررسای انساجام ماتن و رواباط واگگاانی در داساتان       » (،5311) وفایی، عباسعلی، اسپره ، داوود وکااردل ایلاواری، رقیاه    -

 .17-71 ،23 ة، شمار75سال ، ادبیی پژوه متن، «گیومرت
 ،شـناختی(  نشـانه  -هایی از زبان در چشم اندازی اجتمـاعی  )جنبه زبان، بافت و متن (،5313) رقیه حسن هلیدی، مایکل و -

 ی.تهران: علم زاده و طاهره ایشانی،مجتبی منشی ۀترجم

 ، حاپ حهارم، تهران: اهورا.فنون بلاغت و صناعات ادبی(، 53۲1) الدینهمایی، جلال -

 انسجام متنی در غزلیات سعدی و بیدل دهلاوی؛ بررسای و مقایساۀ   » (،53۲1) احقی، محمد جعفر و فلاحی، محمد هادیی -

 .341 -372، 74، پیاپی 72 مارة، شانادب و زبان دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرم ،«ده غزل سعدی و ده غزل بیدل



 

 


